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  گرايي جديداتذ
  مابعدالطبيعه جديد

  ابراهيم دادجو*  

 چكيده
به » گراييذات« .است» واقعيت«و » وجود«، بلكه به معناي »ماهيت«نه به معناي » ذات«در مابعدالطبيعه 

گرايي جديد سه جريان گرايي و ذاتذاتگرايي قديم، ضد است. ذات» گراييواقعيت«معناي 

(واقعيت و خواص واقعي)اند.  داراي ذات و خواص ذاتي» اشيا«گرايي قديم اند. در ذاتطبيعيمابعدال

اند و هرچند اجسام منفعل و نفس و عقل ذوات و خواص ذاتي صرف ذوات و خواص ذاتي جوهري

راين درنهايت ايستا و ناپويايند. علم به اشيا علم به خواص ذاتي آنها از طريق برهان و بناب ،اندفعّال

علم به آنها نه  ؛انداشيا نه داراي ذات و نه داراي خواص ذاتي گراييضد ذاتمطابق با واقع آنهاست. در 

گرايي جديد، اشيا است. در ذات» بهترين تبيين از آنها«طبق واقع آنها بلكه طبق تعريف و قرارداد آنها و 

و خاصيتي پويا هستند. آدمي نيز  ايداراي ذوات و خواص ذاتي جوهري، رويدادي، فرايندي، رابطه

گونه ذوات و خواص ذاتي طبق واقع است و آنها ريشه اعتبار ذوات و خواص ذاتي  داراي همه اين

» بهترين تبيين از آنها نزد دوستداران اين تبيين«هايند. علم به اشيا طبق اعتبار در اعتبارات عامّ انسان

 .گرايي جديد مابعدالطبيعه جديدي استاست. ذات» واقع مطابق باتقريباً «و » صادقتقريباً «است و 

شناسي آن شناسي و روشمعرفت و گرايي قديم است. آن نيازمند شناسايي استروايت جديدي از ذات

  نيازمند نقّادي و بازسازي است.

  د.گرايي جديد، مابعدالطبيعه جديد، روايت جدي، ذاتگراييضد ذاتگرايي قديم، ذات واژگان كليدي:

  

  

                                                
  idadjoo@gmail.com            دانشيار گروه معرفت شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *

  ٠٣/٠٨/٩٩تاريخ تأييد:                ٢٨/١٠/٩٨تاريخ دريافت:       
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  مقدمه
سه جريان » گراييذات«و » ذات«تاريخ تفكر فلسفي و فلسفه علمي، راجع به 

ضد  ، (Old Essentialism)گرايي قديممابعدالطبيعي را پشت سر گذاشته است: ذات

علاوه  (New Essentialism)  گرايي جديدو ذات (Anti-Essentialism)ي گرايذات

، جريان گراييضد ذاتگرايي قديم و ين ذاتبر دو جريان مابعدالطبيعي و پيش

» گرايي جديدذات«ساله اخيري وجود دارد كه با اينكه به جريان مابعدالطبيعي چهل

مشهور است، عمدتاً در بخش اعظم جهان غرب، جهان اسلام، جهان عرب و ايران، 

ايي گرذات«ي است. »مابعدالطبيعه جديد» «گرايي جديدذات«ناشناخته است. جريان 

(و بنابراين روايت ارسطويي » گرايي قديمذات«از سويي روايت جديدي از » جديد

ضد «گرايي در فلسفه اسلامي) و از سوي ديگر در تقابل شديد با جديدي از ذات

رهبري اين جريان را در دست دارد و در دو  برايان اليسمابعدنيوتني است. » گراييذات

 گراييانسانو  )Ellis, 2001( گرايي علميتذامانند خود تحت عناوين اثر بي

خوبي به تصوير كشيده اين جريان را به) Ellis, 2001( مابعدالطبيعه جديد، اجتماعي

  است.

مقالاتي  در حد» گرايي جديدذات«يراني از در ايران معاصر مباحث انديشمندان ا

جريان » يي جديدگراذات«اند كه شمارند و عمدتاً به اين نپرداختهاست كه انگشت

سازي است. مقالات مابعدالطبيعي بسيار بزرگ، بسيار تأثيرگذار و بسيار سرنوشت

 )،١٣٨٧، ٤٧ش ؛حكمت و فلسفه، »ويژگي تمايلي چيست«( زادهاميراحسان كرباسي

گرايي سينوي و ذات - يگرايي ارسطويذات«( سيداحمد حسيني و محمد سعيدي مهر

گرايي ذات«( مريم معيرزاده )،١٣٨٩ر و تابستان، بها١٤س ؛حكمت سينوي، »معاصر

، پائيز و زمستان ٢٠ش ؛جستارهاي فلسفي، »گرايي علمي برايان اليسو ذاتارسطويي 

، »گرايي علمي از كريپكي تا اليسذاتي«( موسي اكرمي ومريم معيرزاده  )،١٣٩٠

ن اميراحسا وسكينه كريمي  )،١٣٩٣، پائيز و زمستان ١٥ش ؛پژوهشهاي فلسفي

و  )١٣٩٣، ٧١ش ؛شناخت، »هاي نوع طبيعي و ارتباط آن با ذاتشاخصه«( زادهكرباسي
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  اند.گونه مقالات از جمله اين زادهاميراحسان كرباسيچند مقاله انگليسي 

داشتم و تحت عناوين  برايان اليسدر دو ترجمه و پژوهشي كه از همان دو اثر     

در شرف چاپ  **عي، مابعدالطبيعه جديدگرايي اجتماانسانو   *گرايي علميذات

 گرايي جديد در فلسفهذات«دارند، در پژوهش و ترجمه مقالاتي كه تحت عنوان  قرار

دارم و در شرف چاپ قرار دارد و در دو تحقيق در شرف چاپ خود  »علم معاصر

گرايي جديد و حدود ذات و ***گرايي در علوم انساني اسلاميواقعتحت عناوين 

ام اين جريان مابعدالطبيعي را شناسايي، معرفي، تحليل، نقد، كوشيده ين بر علومدتأثير 

  م. كنو بازسازي 

گرايي جديد در فلسفه علم ذات«در مقاله منتشرشده خود تحت عنوان    

ي جديد در فلسفه علم گراياز ذات» معاصر(جرياني مهم اما ناآشنا در ايران معاصر)

اما اين مقاله نيز به سرچشمه بحث نپرداخته است كه  ؛)١٣٩٧(دادجو، ام سخن گفته

ي است. در مقاله »فلسفه بمعني الاعم جديد«گرايي جديد مابعدالطبيعه جديد يعني ذات

ي »فلسفه جديد«گرايي جديد را در مقام مابعدالطبيعه جديد كه كوشم ذاتحاضر مي

شناختي عظيمي روش و شناختيشناختي، معرفتثيرات هستيكم داراي تأاست و دست

 به نقّادي اجمالي آن بپردازم. ،بررسي ،است

  مابعدالطبيعه الف)
و بعد از او  ارسطوبه معناي امروزين را بايد در نظام فكري » مابعدالطبيعه« آغاز

پردازد، پس از تقسيم علوم به كه به بيان اقسام علوم ميگاه آن ارسطوكرد.  وجوجست

نظري به طبيعيات، رياضيات و الهيات و تقسيم علوم  نظري و عملي و تقسيم علوم

                                                

؛ ترجمه و پژوهش ابراهيم دادجو؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه گرايي علميذاتبرايان اليس؛  *

 اسلامي، در شرف چاپ.

 : مابعدالطبيعه جديد؛ ترجمه ابراهيم دادجو؛ در شرف چاپ.گرايي اجتماعيانسانبرايان اليس؛   **

شگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در شرف پژوه؛ گرايي در علوم انساني اسلاميواقعابراهيم دادجو؛  ***

 چاپ.
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حسب موضوع خاصي كه دارند از  علوم را بر *عملي به اخلاق، سياست و تدبير منزل

پردازد و پژوهش درباره كند. از نظر او هر علمي به موضوع خاصي مييكديگر جدا مي

 هده يك دانش استيك موضوع بر ع - ني خواص ذاتي يعني محمولات ذاتييع - اعراض ذاتي

تك علوم داراي از اين روي تك ؛)٢٢- ١٧الف  ٩٩٧، ١٣٦٦و  ٥- ٤ب  ٧٦، ١٣٧٨ (ارسطو،

همين علوم داراي اما دهند. هايي هستند كه موضوع خاصي را مورد بحث قرار ميگزاره

اند در خود اين علوم اي هستند كه چون بر موضوعات و محمولات علوم مقدمّمبادي

شوند و بايد در علم ديگري كه بر اين علوم مقدّم است مورد نميمورد بحث واقع 

همان فلسفه اولي است كه در  ،بحث واقع شوند. اين علم كه بر همه علوم مقدّم است

به  ٧٧، ص١٣٩٠ (ر.ك: دادجو،شهرت يافته است » مابعدالطبيعه«ه ب ارسطونزد پيروان 

  .بعد)

از تنوّع و گستردگي بسيار زيادي » مابعدالطبيعه«اكنون سير مطالعات تاريخي 

بندي نيز در جهت تقسيم» مابعدالطبيعه علم«برخوردار است. در مطالعات تاريخي 

اند. يكي از اين و تعيين چهارچوب بحث معيارهايي به دست داده» مابعدالطبيعه«

بر اساس موضوعات و مسائلي است كه در قالب » مابعدالطبيعه«بندي معيارها تقسيم

بندي مابعدالطبيعه به شوند. در اين تقسيمو مقدمات علوم مورد بحث واقع مي مبادي

  شود.عام و خاص تقسيم مي

پردازند كه مابعدالطبيعه خاص علمي است كه در آن به موضوعات و مسائلي مي

فلسفه «دهند و معادل با امثال تك علوم را به دست ميمبادي و مقدمات برخي يا تك

فلسفه علوم انساني «، »فلسفه علوم انساني«، »فلسفه فيزيك«، »وم طبيعيفلسفه عل«، »علم

  است. » فلسفه سياست«و » فلسفه اقتصاد«، »فلسفه علوم اجتماعي«، »اسلامي

پردازند كه مابعدالطبيعه عام علمي است كه در آن به موضوعات و مسائلي مي

است. » فلسفه بمعني الاعم«دهند و معادل با مبادي و مقدمات همه علوم را به دست مي

                                                

الف از اقسام علوم) سخن گفته  ١٤٥( جدلالف) و  ١٠٢٦ –ب  ١٠٢٥( مابعدالطبيعهدر امثال  ارسطو *

 بندي را در نظر دارد.است و درنهايت همين تقسيم
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علمي است كه نه موضوعات خاص به يك علم، بلكه » مابعدالطبيعه به معناي عام«

شوند علوم واقع مي دهد كه مبادي همه علوم يا بيشترموضوعاتي را مورد بحث قرار مي

تك علوم را توان وجود موضوعات و محمولات تكو بدون اثبات وجود آن مبادي نمي

رساند. جواهر و اعراض، مبادي و علل اوليه، خدا و امور الهي، موجودات به اثبات 

عامه از جمله موضوعات مورد بحث  فناناپذير و جاودان و اصول بديهي و امور

درنهايت همه اما  ؛)٨٠-٧٩، ص١٣٩٠ دادجو، ر.ك:( اندبه شمار آمده» مابعدالطبيعه عام«

ب  ١٠٢٥، ١٣٦٦ (ارسطو، ود، قرار دارندآنها تحت موضوع اصلي مابعدالطبيعه يعني موج

 موجود را برابر به جوهر و حالات جوهر ارسطوو  )١٠الف  ١٠٦١و  ٥الف  ١٠٢٨،  ١٠-٤

  .)١٣-١٢ب  ١٠٣٠و  ٤-٢ب  ١٠٢٨(همان،  داندمي يعني عرض

يكي » جوهر«را با پرسش از چيستي » وجود«آنجا كه پرسش از چيستي  ارسطو

» جوهر«سازد كه موجود واقعي را معلوم مي )٤- ٢ب  ١٠٢٨، ١٣٦٦، همو( گيردمي

» يءجوهر آن ش«را چيزي جز » منفرد شيء«گويد سخن مي كه از اشياگاه آنداند. او مي

. )١٩-١٨الف  ١٠٣١، همان( داندنمي» يءذات آن ش«را چيزي جز شيء و جوهر آن 

شيء ود را معادل با وجشيء و جوهر  شيءرا معادل با جوهر شيء ذات  ارسطو

را » جوهر« ،گويدسخن مي» ذات«يعني » جوهر«كه در منطق خود از گاه آنداند. او مي

كند به جوهر نخستين يعني افراد و به جوهري ثانوي يعني انواع و اجناس تقسيم مي

را يا به معناي همان » جوهر«نيز  مابعدالطبيعه. ارسطو در )١٨-١٦الف  ٢، ١٣٧٨، همو(

 ١١ب  ١٠١٧، ١٣٦٦، همو(داند به معناي چيستي و ماهيت آن افراد ميافراد موجود و يا 

و به » ماهيت«به معناي  ؛كار برده استه را به دو معنا ب» جوهر«و » ذات«. او به بعد)

گرايي يك چيز. در عرصه فلسفه اسلامي نيز كه بر بنياد ذات» وجود واقعي«معناي 

» يقال في جواب ماهو ما«ه است: به معناي كار رفته به دو معنا ب» تذا«است، ارسطويي 

و همان،  ٢٨، ص)المنطق، مدخل( ١ج، ١٤٠٤سينا، (ابن» ما به الشيء هوهو«و به معناي 

اند و دو معنا از هم تفكيك شده وضوح اينبه صدرالدين شيرازي. نزد )٢٤٥الالهيات، ص

يك » چيستي«و » تماهي«را به معناي » يقال في جواب ماهو ما«به معناي » ذات« صدرا
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يك شيء » واقعيت«و  »وجود«را به معناي » ما به الشيء هوهو«به معناي » ذات«شيء و 

، ١٣٨٢ و ٣-٢، ص٢و ج ٤١٣، ص١، ج١٤٠٩صدرالدين شيرازي،  ر.ك:( به كار برده است

. )١٥- ١٤ص، ١٣٨٦و  ٣٧٨ص ،١٣٧٥جوادي آملي،  ر.ك: /٩٦٤ - ٩٦٣و  ٩٦١صص، ٢ج

رود: در تعريف و منطق ه كار ميدو جا و به دو معناي مغاير ب در» ذات«بنابراين اكنون 

به » ذات«در مابعدالطبيعه  ،، است»مايقال في جواب ماهو« و» ماهيت«به معناي » ذات«

  است. » ما به الشيء هوهو« و» واقعيت« ،»وجود«معناي 

به دنبال ديدگاهي است كه به عرصه مابعدالطبيعه تعلّق دارد و بنابراين » گراييذات«

است. » واقعيت باوري«به معناي » ذات باوري«و » واقعيت«و » وجود«به معناي » ذات«

(اعراض ذاتيه)  گرايي بر اين ديدگاه است كه اشيا داراي ذات و خواص ذاتيذات

گرايي نه به معناي از همين رو است كه ذات ؛اند و به دنبال كشف و فهم آنهاستواقعي

  معناي وجودگرايي است. گرايي، بلكه بهماهيت

مقصود همان  ،آيدهاي مابعدالطبيعي سخن به ميان ميدر اين مقاله وقتي از جريان

كه تاريخ تفكر فلسفي و  مابعدالطبيعه به معناي عام آن است و نشان داده خواهد شد

يعني  بزرگ سه جريان مابعدالطبيعي» ذات«فلسفه علمي راجع به جوهر يعني 

گرايي جديد را پشت سر گذاشته است. در و ذات گراييضد ذات گرايي قديم،ذات

شناسي، هاي هستيهاي اين سه مابعدالطبيعه، عرصهترين عرصهاينجا به بنيادين

  شناسي آنها اشاره خواهد شد.شناسي و روشمعرفت

  هاي مابعدالطبيعيجريان ب)
  گرايي قديمذات .١

مطرح شده  ارسطودر يونان باستان و از سوي اي است كه گرايي قديم مابعدالطبيعهذات

 و در ميان ارسطوئيان تا قرون وسطي و در ميان فيلسوفان مسلمان تا حال حاضر

، ارسطوئيان و فيلسوفان مسلمان ارسطوزيربناي تفكر » گراييذات«استمرار يافته است. 

   ست.هادر همه عرصه

  شناسيهستي .١- ١
را بر » جوهرها« ،گويدسخن مي» موجود«ه از خود آنجا ك شناسيدر هستي ارسطو 
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ساير  ،)١٤الف  ١٠٢٨و  ١٨ب  ١٠٠٣، ١٣٦٦ارسطو، ( ساير موجودات مقدّم دانسته

و يا  ها يا انفعالاتها يا كيفيتداند كه كميتموجودات را از آن روي موجود مي

يت، تفصيل بين وجود و ماهبه ارسطو. )٢٠-١٩الف  ١٠٢٨همان، ( جوهرندعوارض در 

ب  ٨٩، ١٣٧٨همو، ( گذارديك چيز فرق مي» اينكه چيست«و » اينكه است«بين يعني 

گويد و تعداد آنها را به تعداد . او از وجود بالذات سخن مي)١١ب  ٩٢در  و ٣٦-٢١

گانه جواهر و اعراض دانسته و وجود اعراض را تابع وجود جواهر به شمار مقولات ده

پردازد و ين به چيستي و ماهيت ميچن. او هم)٣٤- ٣٣ب  ١٠٠٣، ١٣٦٦همو، ( آورده است

همان، ( شودخود (بذاته) آن چيز گفته ميهداند كه خودبچيزي ميماهيت را هر تك

-١٦ب  ١٠٢٩همان، ( (بذاته) هستي، ماهيت تو استخود خودبه. آنچه تو )١٤ب  ١٠٢٩

ماهيت را  ،انستدوجود را عبارت از جواهر و اعراض ميهمان طور كه  ارسطو. )١٧

نيز، به اين دليل كه ماهيت يا چيستي به يك نحو بر جوهر و به نحو ديگري بر اعراض 

 بدين ترتيبگيرد. ، در جواهر و اعراض به كار مي)٢١-١٩الف  ١٠٣٠همان، ( دلالت دارد

يك چيز را معادل با وجود يك هاي خارجي، ماهيت در مقام خارج و واقعيت ارسطو

گيرد. ذات ماهيت يك چيز را معادل با جوهر، يا اعراض تابع جوهر ميچيز و وجود و 

خودي (بذاته) آن چيز است، عبارت از همان وجود هيك چيز كه عبارت از هستي خودب

  گردد. آن چيز، جوهر آن چيز و واقعيت خارجي آن چيز مي

 گويد بين جوهرهاي محسوس فناپذيروقتي از ذات، يعني جوهر، سخن مي ارسطو

و  القمر (اثير)آتش)، جوهر محسوس فناناپذير فوق و القمر (آب، هوا، خاكتحت

گذارد. او جوهرهاي محسوس فناپذير را عقل) فرق مي و جوهرهاي نامحسوس (نفس

او جوهر محسوس  .)Aristotle, 1995, 330 a 30 and 330 b 31( داندبسيط مي

 داندفزايش، كاهش، دگرگوني و تغيير ميقابل ا فناناپذير يعني اثير را نيز ازلي و غير

او جوهر نامحسوس فناناپذير اما . )٣ب  ٣٢الف  ٢٧٠و  ٢٤- ٢٠ب  ٢٧٠، ١٣٩٠ارسطو، (

همو، ( كنديعني نفس را كه به نفس گياهي، نفس حيواني و نفس انساني تقسيم مي

نفس همان طور كه  ؛)١٨-١٧الف  ٤١٢همان، ( داندزنده مي ،)١٩ب  ٢٨الف  ٤١٤، ١٣٦٩
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فعّال است و از طريق قواي غاذيه،  ،اي است كه به جاي اينكه منفعل باشدجوهر زنده

دهد. به فعاليت و رشد و نمو خود ادامه مي )٣٢- ٣١الف  ٤١٤همان، ( حسّاسه و ناطقه

و جزو  )٢٧-٢٥ب  ٤١٣همان، ( او، علاوه بر نفس انساني، عقل را گونه ديگري از نفس

به شمار آورده و با تقسيم عقل به عقل منفعل و عقل فعّال  )٢٢الف  ٤٢٩همان، ( نفس

بالكل نفس و عقل را فعّال و در حال رشد و نمو  )٢٥-١٠الف  ٤٣٠همان، ( (خلّاق)

  يابد. مي

فعّال و ذات نفس و عقل را  رغم اينكه ذات اجسام را غيرو ارسطوئيان علي ارسطو

تجربي و عقلي بوده است و  عمدتاً غير ،ندااند، تصويري كه از آنها داشتهفعّال دانسته

همواره آنها را با نگاهي انتزاعي مورد بحث قرار داده و به جاي اينكه در چهارچوب 

فقط در چهارچوبي  ،رويدادها و فرايندهاي پويا و ناايستا نيز مورد بحث قرار دهند

طوئيان به دليل و ارس ارسطو *اند.دهبررسي كرجوهري و در حدود ذوات ايستا و ناپويا 

گاه نتوانستند از طريق تجزيه و تركيب به شكافت در  عدم رشد علوم تجربي هيچ

اجسام راه يافته، به عناصر و ذرات اتمي و زيراتمي آنها و فرايندها و رويدادها و روابط 

، به دليل عدم رشد طور پي ببرند. آنان، همين ،آنها برقرارند ميانناايستا و پويايي كه 

نتوانستند نفس و عقل آدمي و امور انساني را در چهارچوب انساني عمدتاً علوم 

توضيح دهند.  ،ها برقرارندبين انسان فرايندها و رويدادها و روابط ناايستا و پويايي كه ما

آنان نفس را در مراتب ايستا و ناپوياي نفس گياهي، حيواني، انساني و عقل را در 

لقوه، بالملكه، بالمستفاد و بالفعل يا عقل منفعل و فعّال مراتب ايستا و ناپوياي عقل با

  ند. كردبررسي مي

» حركت جوهري«اما ناايستايي و پويايي جوهرها چيزي غير از و بيش از امثال 

                                                

ري به هاي پوياتحتي تحليل شيء به قوه و فعل نيز نتوانسته است از ذوات و خواص ذاتي توضيح *

، ١٣٦٣اين باور بودند جوهر در درون خود حركت ندارد ( ارسطو،  و ارسطوئيان بر ارسطودست دهد. 

دانستند )  و تغيير جوهري و خروج شيء از قوه به فعل را چيزي جز كون و فساد نمي١١- ١٠ب  ٢٢٥

 ).١٤- ١٣الف  ٢٠١(همان، 
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باز هم حركتي ناپوياست  صدرالمتألهين» حركت جوهري«است.  صدرالمتألهين شيرازي

بودن خود باقي باز هم بر آب ،است مثال آب با اينكه داراي حركت جوهرياي و بر

  مابين است.فياست و فاقد پويايي در فرايندها، رويدادها و روابط 

عوارض ذاتيه يعني خواص ذاتي را اموري  ارسطواند. ذوات داراي عوارض ذاتيه

به  ١٥ب  ١٠٠٤، ١٣٦٦(ارسطو،  شوندحمل مي »واسطهبي« داند كه بر چيزي بالذاتمي

، ١٣٧٨(همو،  و اعراض ذاتيه يعني خواص ذاتي فرق گذاشته است . او بين ذاتبعد)

). خواص ذاتي خواص و اوصافي هستند كه قوام ذات به آنهاست و ٣٥- ٢٠ب  ١٠٣

(طباطبائي،  رودرفتن آنها خود ذات نيز از بين ميآنها جزوي از ذات بوده و با ازبين

ذاتي نيز فقط از  و ارسطوئيان در مورد خواص ارسطو). ٢٨٧- ٢٨٥ص، ١، ج١٣٧٨

اند و بنابراين خواص ذاتي را ايستا و ناپويا ديده و به خواص ذاتي جوهري سخن گفته

  اند.اي و خاصيتي نپرداختهخواص ذاتي رويدادي، فرايندي، رابطه

  شناسي. معرفت٢- ١
كه تعريف شيء ذات شيء را  كندصراحت اعلام ميشناسي خود بهدر معرفت ارسطو

در اين هنگام تعريف  .)١الف  ١٠٢و  ٣٦ب  ١٠١، ٢٩ب  ٩٣، ١٣٧٨ارسطو، ( كندبيان مي

عبارت از موضوعي كه حاكي از ذات شيء است و محمولاتي كه عبارت از جنس و 

 ١٥٣، ١٣٧٨همو،  ر.ك:( خواهد بود ،فصل شيءاند و از خواص ذاتي شيء حكايت دارند

نكه از ذوات و خواص ذاتي گونه قضايا را بر اساس اي ارسطوئيان اين .)٢٢- ١٥الف 

دانند و بر همين اساس آنها را صادق به ميشيء در تطابق با واقع  ،حكايت دارندشيء 

طباطبائي  /٨٩ص ،١، ج١٩٨١صدرالمتألهين شيرازي،  /٣٩ص ،١٣٩٥سينا، (ابن آورندشمار مي

  . )١٣٩ص ،١، ج١٣٧٤و مطهري، 

دانستند. بعدها ضد ع ميبق با واقو ارسطوئيان صدق را به معناي تطا ارسطو

تقريباً ها را صادق يا ها اصلاً نظريهبا توجه به تغيير نظريه لائودنگراياني همچون ذات

و بنابراين مطابق با واقع ندانستند و  به بعد) ٣٣٧ص، ١٣٩٣منصوري،  ر.ك:( صادق

باعث  هاي قديمي كهنظريههاي دادن اينكه قوانين و مكانيسمگرايان جديد با نشانذات
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به صدق تقريبي و  ،اندهاي علمي بعدي حفظ شدهدر نظريه ،اندها بودهتوفيق آن نظريه

. از نظر آنان صدق به معناي )٣٤٣-٣٤١ص(همان،  تطابق تقريبي علم با واقع باور پيدا كردند

  تطابق با واقع دچار مشكل بود.

  شناسي. روش٣- ١
قياسي و برهان برآمده از آن نيز  شناسي خود و در بحث از استدلالدر روش ارسطو

و با  )به بعد ٢٠الف  ٩٤، ١٣٧٨ارسطو، ( داندشناخت علمي را شناخت علت يك چيز مي

قبلي  هاي چهارگانه مادي، فاعلي، غايي و صوري دارد و سه علتبحثي كه راجع به علت

شناخت علمي را شناخت علت صوري و صورت  ،بردرا به علت صوري تحويل مي

 واص ذاتيگيرد. دانش برهاني نيز از عوارض ذاتيه يعني خآن را معادل با ذات مي ،دانسته

گردند . در اين هنگام مقدمات برهان مقدماتي مي)٢٠-١٩الف ٧٥(همان،  ذات حكايت دارد

كه محمولشان براي موضوعشان ذاتي است و اين هنگامي است كه يا محمول در تعريف 

طريق حدّ  بدين .)٤٠-٣٤الف  ٧٣همان، ( خذ شودامول يا موضوع در تعريف مح وموضوع 

گردند و وسط استدلال برهاني عبارت از ذاتيات يعني خواص ذاتي، موضوع يا محمول مي

رابطه ضرورت و ذاتيت برخوردار هايشان از نوعي ها با موضوعبر اين اساس رابطه محمول

و تفكر علمي شناخت ذاتيات، هدف علم  بدين ترتيب .)١٥-١٢الف  ٧٥همان، ( گردندمي

خواص ذاتي، شيء است و از طريق شناخت ذاتيات شيء كه جزوي از شيءاند،  يعني

  توان به حقيقت شيء راه يافت.مي

دانستند و برهان را كه بر كشف و ارسطوئيان روش علم را قياس و برهان مي ارسطو

آوردند. علم به شمار مييد صادق و مف ،و علّيت برآمده از آن مبتني بودشيء خواص ذاتي 

گرايان با عدم باور به ذات و خواص ذاتي و عدم باور به صدق علم و ذاتبعدها ضد 

گرايان جديد، با باور به صدق تقريبي علم، روش استدلال قياسي را كنار گذاشته و به ذات

ترين استنتاج از راه به«مشهور است و در قالب » اياستنتاج فرضيه«روش جديدي كه به 

ر.ك: هارمن، ( روي آوردند ،شودبيان مي) Inference to the Best Explanation( »تبيين

١٣٨٤/ Psillos, 2009, Part lll(    .از نظر آنان استدلال قياسي نيز دچار مشكل بود .  
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  گراييضد ذات .٢
 جورجآغاز شده و از طريق امثال  نيوتناي است كه با مابعدالطبيعه گراييضد ذات

در  كنونهايي كه تا علم ها و فلسفهو عموم فلسفه ايمانوئل كانت، ديويد هيوم، باركلي

به دنبال بحث از ماهيت واقعيت  گراييضد ذات استمرار يافته است. ،اندغرب رايج

هاي هفده و هجده سرچشمه است و از باور عمومي به انفعال ذاتي ماده در قرن

يا » عه هيوميمابعدالطبي«را  گراييضد ذاتتوان ي ميگيرد. بدون لحاظ روند تاريخمي

گرايي مابعدالطبيعه غالب عموم هيوم ).See: Ellis, 2001, p.7( ناميد» گراييهيوم«

امريكايي معاصر است و داراي استلزامات وسيعي در  - هاي انگليسيفلسفه

 ,Ibid( ستي ديگر اهاشناسي و بيشتر حوزهشناسي، روششناسي، معرفتهستي

pp.1-8)  رويداد هيومي«توان در نظريه چهارچوب مابعدالطبيعه هيومي را مي« 

)Humean Supervenience( ديويد لوئيس )David Lewis(  يافت. اين نظريه را

حقيقت بر اساس وجود روي «توان به دو پيشنهاده تجزيه كرد: نخست اينكه مي

كاملاً ساس خواص و روابط پراكنده و ، يعني همه حقايق مربوط به جهان بر ا»دهدمي

طبيعي در اين جهان كاملاً دهند. دوم اينكه خواص و روابط طبيعي در آن جهان روي مي

» رويداد هيومي«اند. نظريه زماني - مانند و روابط مكانيعبارت از خواص دروني نقطه

ز حكايت از اين دارد كه در هر جهاني همچون جهان ما خواص بنيادين چيزي ج

هايند. ها يا ساكنان محلدروني طبيعي محلكاملاً كيفيات محلي نيستند، يعني خواص 

دانست. پيشنهاد دوم را فيزيك جديد پيشنهاد اولي را ضروري و پيشيني مي لوئيسخود 

 )، ,Ixp.Lewis, 1986د (گويمي  خودهمان طور كه  لوئيساز اين روي  ؛كندردّ مي

ترين كه از جمله آخرين و قوي ديويد لوئيس *است. مقصودش دفاع از معقوليت آن

  كند.است نه از صدق آن بلكه از معقوليت آن دفاع مي گراييضد ذاتمدافعان 

                                                

و  1-9، بخش tion 5Weatherson, 2016, sec /Ellis, 2001، ر.ك: »رويداد هيومي«در مورد  *

 .4-4آن، و بخش  11و  9هاي يادداشت
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  شناسي. هستي١- ٢
 نيوتناست. » گراذات ضدّ«اي شناسيشناسي مابعدنيوتني عمدتاً هستيدر غرب هستي

نسته است علت يا علل امثال با اين ادعا نتوا نيوتناست.  گراييضد ذات سرمنشأ

ها كشف كند، واردساختن مابعدالطبيعه در علوم فيزيكي خواص جاذبه را از روي پديده

 ارسطوهاي چهارگانه بيند و از اين روي در تبيين پديدارها بحث از علتفايده ميرا بي

گذارد. با كنارگذاشتن بحث از علت صوري كه و علت صوري مدرسيان را كنار مي

شود. او نيز كنار گذاشته ميشيء است، بحث از ذات و خواص ذاتي شيء ابر با ذات بر

هاي مادي و ماديات را داراي واقعيت ،هاي مادي باور داردهرچند به وجود واقعيت

داند. از نظر او هر كسي كه در موضوعات فلسفي داراي قوه ذات و خواص ذاتي نمي

اند گرفتار باور به ذات و خواص ذاتي باشد. او تونميهيچ گاه  ،اي استفكري شايسته

معتقد است بين زمين و  ،گويددر مثال معروفي كه دارد و از جاذبه زمين سخن مي

اي توان به جاذبهوجود دارد و بنابراين نمي» خلأ« ،شودچيزي كه جذب زمين مي

ي از ذات و بودن زمين بايد نه ناششد و از اين روي جاذبقايل فطري، جبلّي و ذاتي 

  **خواص ذاتي زمين بلكه بايد ناشي از فعل و خواست الهي باشد.

با  لاكگراست. ذات ،متولد شده است نيوتنكه چند سالي پيش از  جان لاك

اي كه ذات در خارج داراست، عالم ماده (جوهر) و كيفيات اوليه و ثانويه پذيرش ذات

و  ردكه به عليت و ضرورت باور دادانست و از آنجا را داراي ذات و خواص ذاتي مي

ذات و بنابراين عالم ماده را نه منفعل بلكه  ،داندهاي ذات ميريشه عليت را در توانايي

 ,Locke, 1924, 2, 21, 4; 1, 312 and 2, 21, 5; 1( آوردفعّال به شمار مي

 Tستمتولد شده است و مابعدنيوتني ا نيوتنسالگي ٤٦كه در  باركلي). در مقابل، 313

نيوتن جاذبه را نه «يقين دارد  ونهماي نآشناست و بر نيوتن گراييضد ذاتبا ايده 

(باركلي، » برداي رياضي به كار ميكيفيتي طبيعي يا جسماني حقيقي بلكه به منزله فرضيه

                                                

خصوص و به and 8-Ellis, 2001, pp.3 3-2گرايي فيزيك نيوتني، ر.ك: در مورد ضدّذات **

 . Newton, 1934, 2, p.314/ ١٦٩٢به سال  بنتليبه  نيوتن، فقره منقوله از نامه 3-8بخش 
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و در  نيوتندر توافق با  باركلي. )Berkeley, 1948: در ،٢٨ص ،٤، ١٧درباره حركت، 

» ذات«بودن كيفيات اوليه و ثانويه به انكار »ذهني«با باور به  باركلياست.  لاكتخالف با 

و از آنجا كه به عليت و  داندميخاصيت پردازد و از اين روي عالم ماده را عالمي بيمي

ه ، نآوردهاي فعّال به شمار نميضرورت مادي باور ندارد و چيزهاي محسوس را علت

 شودبودن آن و به عدم وجود ذات آن معتقد ميمنفعلبلكه به  ،بودن عالم مادهفعّال بن

  ). ٢٧- ٢٦ص، ٩، ١، ١٣٧٥(باركلي، 

ها كه را نزاع قرن هجدهمي بين نيوتني گراييضد ذاتگرايي و تقابل بين ذات

ها كه معتقد جان بالذات منفعل است و لايبنيتسينماينده اين ديدگاه بودند كه طبيعت بي

 باركليو  نيوتنور ساخت. برخي قواي فعّال است، شعلهجان داراي بودند جهان بي

 هيومدانستند و قواي علّي اشيا را نه در اشيا بلكه از بيرون، از ناحيه عامليت خداوند مي

اشيا را ) Leibniz( لايبنيتسدانست. در مقابل، موجود مي قواي علّي اشيا را بالكل غير

)اي Vires Vivae( »نيروهاي زنده« از درون داراي قواي علّي دانسته و آنها را

ها . قرن)Ellis, 2001, pp.263-264( بخشندطبيعي جان مي يدانست كه به اشيامي

گرايي در فلسفه اند. پيروزي نيوتنها در اين نزاع برندهتصور بر اين بود كه نيوتني

 .)Ibid, p.265( بودگرايي در مابعدالطبيعه رهنمون شده طبيعي به پيروزي هيوم

داند و از را نه از انطباعات و نه از تصورات قابل كسب مي» ذات«نيز تصور  هيوم

داشتن عالم ماده و نه به خاصيت ذاتي داشتن آن باور دارد و از »ذات«اين روي نه به 

 تلقّيبلكه رابطه علّي را امري ناشي از عادت  ،آنجا كه به عليت و ضرورت باور ندارد

بودن آن نيز بايد به عليت مادي و فعال ،)Hume, 1951, 1, 3, 14, p.165كند (مي

 باور نداشته باشد.

بر خلاف  اما ؛جان را انكار كردهمانند نيوتن وجود قواي علّي در ماده بي هيوم 

گرفت، بالكل ردّ كرد. مفهوم قوه علّي را كه عامليت الهي و انساني را در بر مي نيوتن

ديد و از اين روي قوانين اي علّي و ضروري نميبطهگونه را در طبيعت هيچ هيوم

  ).Ibid( دانستطبيعت را صرف قواعد مي
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وني نيستند و رفتار و اشيا داراي هيچ خواص سرشتي در در مابعدالطبيعه هيومي 

 وشان بلكه از طريق قوانين طبيعت كه قراردادي نه از طريق خواص دروني افعال اشيا

 اشيا ). در اين مابعدالطبيعهIbid, pp.44-45( شوندتعيين مي ،اندبه شمار آمدهاتفاقي 

هاي علّي نيستند و رفتار و افعال اشيا به جاي اينكه داراي هيچ قوا، استعدادها و گرايش

  ).Ibid, p.46( اندشانسي ، اتفاقي وضروري باشند

گرايان ربهگرايان و هم مورد اقبال تجلئامابعدالطبيعه هيومي هم مورد اقبال ايد 

شناسي و با كشيدن معرفتشناسي و پيشگذاشتن هستيبا كنار كانتبعدي واقع شد. 

از مطابقت ذهن با عين است و  ن اين فرض مشهور كه معرفت عبارتنهادكنار

 كشيدن اين فرض انقلابي خود كه معرفت عبارت از مطابقت عين با ذهن استپيش

ث از ذات و خواص ذاتي را كنار گذاشت بح يكلهب ،)٣٠ص ،B, XVI، ١٣٨٣(كانت، 

گرايان ربهذهن قرار داد. تج ،و محور معرفت را به جاي اينكه عين و واقع قرار دهد

را كه هويت يك چيز بر طبيعت ذاتي آن چيز وابسته ارسطويي  بعدي نيز اين پيشنهاد

ا نه خواص ر ). آنان قوا و استعدادهاي علّي اشياEllis, 2001, p.48( كردند ، رداست

ها بلكه خواصي دانستند كه از طريق قوانين طبيعت كه قوانيني ممكن به شمار ذاتي آن

 ,Ibid( شوندتعيين مي ،توانستند قوانين ديگري جايگزين آنها شده باشنداند و ميآورده

p.47.(  

هاي بعدي ذات اي فراهم ساخت كه فلسفهگرايان زمينهو تجربه كانتهاي ديدگاه 

شدند. حاصل آن در دو قرن  مندعلاقههاي منطقي به تحليل ،را به حاشيه رانده و عين

، به الكساندر بردبه تعبير  ي است كههاي زبانهاي تحليلي و فلسفهاخير ظهور فلسفه

هاي ها و فلسفه علماز فلسفه ،اي كه داشتندهاي ضدمابعدالطبيعيلطف ديدگاه

 :See) گرايانه ياري رساندندهاي ضدّ ذاتسفه علمبه اشاعه فل ،گرايانه مانع شدهذات

Bird, 2009 , p.497)   
 پيگيري شدند: ،اندهاي تحليلي عمدتاً با دو محدوديت مهمي كه داشتهفلسفهاما  

گرايي. و ديگري عبارت است از نياز به واقع يكي عبارت است از نياز به گسترش

اين تصور روي آوردند كه براي تبيين گرايي به هيومتأثير هاي تحليلي تحت فلسفه
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 بايد بتوانيم اين گزاره را به زبان مصداقي ،چيزي كه گزاره مفروضي را صادق سازد

)Extentional Language،(  يعني به زباني كه عباراتش به چيزهايي كه در حوزه

اص خاصي قرار دارند، بيان كنيم و اين زباني نبود كه در آن بتوانيم به انواع يا خو

هاي تحليلي هاي زباني فلسفهاشاره كنيم. تحليل ،چيزهايي كه در اين حوزه وجود دارند

گرايي نيز مواجه بودند. هاي تحليلي با عدم واقعنيازمند گسترش بودند. فلسفه

توانند واقعي باور ندارند و از اين روي نمي يهاي تحليلي به حوزه اشيافلسفه

 بودن آنها باور داشته باشنده تطابق آنها با واقع و صادقهايي به دست دهند كه بگزاره

)Ibid, pp.269-270.( يك چيز داراي خواص، روابط يا جوهر هاي تحليليدر فلسفه 

از هاي تحليلي، جهان فقط عبارت فقط داراي محمولات است. از نظر فلسفه ؛نيست

باره كه اصلاً بتوان دراگر  و جوهرها هاي افراد است و خواص، روابطافراد و مجموعه

خاصيت  راي نمونهب ؛شوندمي ختههايشان شناآنها سخن گفت، از طريق مصداق

زرد است و مس عبارت است از مجموع همه  يزردبودن عبارت از مجموعه همه اشيا

 ).Ibid, pp.271-272( چيزهايي كه مسي هستند

  شناسي. معرفت٢- ٢   
با باور به اينكه عالم ماده  شناسي خوددر معرفت نيوتنيمابعد گراييضد ذات

مادي در درون خود داراي  يبه اين فكر دامن زد كه اشيا ،خاصيت و منفعل استبي

هاي تحليلي و زباني ها و فلسفه، پوزيتيويستكانت، هيومذات و خواص ذاتي نيستند. 

كه حتي  هاييها و فلسفه علماين فكر را در سطح وسيعي گسترش دادند و غالب فلسفه

بر بستر اين فكر به بار  ،اندزمين مطرح و شناخته شدهزمين و در ايرانامروزه در مغرب

مادي را نه  يها شناسايي ما از اشياها و فلسفه علمگونه فلسفه نشستند. غالب اين

بلكه  ،اي كه دارند)de facto( بنا به واقع بلكهشناخت خواص يا كيفيات ذاتي آنها 

كه از  *اي)de dicto( ما از آنها بنا به تعريف، بنا به قرارداد و بنا به قول تعبير و تفسير

                                                

و » طبق گفته«را به » de dicto«معمولاً » de facto«و (طبق واقع)  »de re«در مقابل (طبق شيء)  *

كنند. در ادبيات فلسفه و (قولي كه اعم از امثال جمله، عبارت يا گزاره است) ترجمه مي» طبق قول«
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هاي تحليلي غالباً فلسفه راي نمونهب ؛)٢، بخش١٣٩٧(ر.ك: دادجو، دانستند  ،آنها داريم

رسد  اند. به نظر ميپيگيري شده ،گرايي توجه داشته باشندبدون اينكه به نياز به واقع

(داراي وجه ضرورت، امكان يا امتناع) و  هاي موجّههاز گزارههايي كه آنها تحليل

اند. گرايي را ناديده گرفتهنياز به واقع ،اندبه دست داده» هاي ممكنجهان«شرطي 

هاي موجود در جهان، براي اينكه شرايط هاي تحليلي با عدم باور به ضرورتفلسفه

هاي ممكن متوسل شدند. به نظر به جهان ،ها را به دست دهندها و شرطيصدق موجّهه

ه اگر اين جهان تنها واقعيت باشد و از هاي ممكن اين باشد كرسد دليل نياز به جهانمي

هاي شده در گزارهقايق بيان(فاقد وجه ضرورت) باشد، ح موجّهه ها واقعيتي غيرنظر آن

طابق موجّهه هيومي در ت موجّهه و شرطي با هيچ چيزي كه در جهان بالفعل و غير

هاي تحليلي براي تبيين اينكه چه چيزي آنها را وجود نخواهند داشت. فلسفه ،باشند

توانستند هاي ممكني شدند كه به خوبي جهان ما مينيازمند جهان ،سازدصادق مي

هاي تحليلي با اين كار از نظريه تطابق صدق، تفسيري به وجود داشته باشند. فلسفه

-Ibid, pp.270( گري عليه خود نظريه تطابق صدق شددست دادند كه استدلال ويران

271.( 

ص و روابط و جوهرها گرايي به وجود خواهيومتأثير  تحليلي تحت هايفلسفه

دانستند كه هايي ميها را اسمآن )Nominalism( گرايياسمتأثير  و تحت باور نداشتند

از مجموع همه  مس عبارت براي نمونه ؛شوندمي ختههايشان شنااز طريق مصداق

هاي تحليلي در كشف طريق فلسفه بدين ).Ibid, p.272( چيزهايي بود كه مس هستند

شناسي خود به جاي دفاع ناكام ماندند و در معرفت ،گرايانه باشدشرايط صدقي كه واقع

از نظريه تطابق صدق به دفاع از نظريه صيانت صدق روي آوردند و وظيفه منطق را نه 

  ).Ibid, pp.268-269( بلكه صيانت از صدق دانستندصيانت از واقع 

معرفت به اشيا و امور نيز نه طبق واقع آنها بلكه بنا به تعريف و  بدين ترتيب

                                                                                                               
 By» (طبق قرارداد«)و By Definition» (طبق تعريف«را عمدتاً معادل با » de dicto«فلسفه علم 

Convention رسد برند و به نظر ميكار مي) به»de dicto « باشد.» طبق قول«به معناي 
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ها نه توضيح و تبيين گونه معرفت اند و اينگرديده تلقّي ،قراردادي كه از آنها داريم

  اند.شمار آمدهبه » ترين توضيحمحتمل«و » بهترين توضيح«درست يك چيز بلكه 

  شناسي. روش٣- ٢
ا در ذات و خواص ذاتي هو مابعدنيوتني نيوتنشناسي نيز پس از آنكه در عرصه روش

تدريج استقرا و قياس نيز كه بر كشف خواص ذاتي به ،مادي خدشه كردند داشتن اشياي

  مورد ترديد واقع شدند. ،مبتني بودندشيء 

ي نوع سومي از استنتاج ي و استنتاج استقراياستنتاج قياس هاي اخير در كناردر دهه

 مايه اصليبحث و نقد قرار گرفته است. درون مورد» اياستنتاج فرضيه«تحت عنوان 

بر اين است كه انسان از اين حقيقت كه فرضيه خاصي شواهد و » اياستنتاج فرضيه«

انسان از اين  كند. بر اين اساسصدق آن فرضيه را استنتاج مي ،كندقرائن را تبيين مي

به » تبيين بهتري«هاي ديگر از شواهد و قرائن مقدمه كه فرضيه خاصي نسبت به فرضيه

هارمن،  ر.ك:( كند كه آن فرضيه صادق استاين نتيجه را استنتاج مي ،دهددست مي

) اين ايده را مطرح ١٩٤٠- ١٩٣٠(در دهه  چارلز سندرس پيرس.  پس از آنكه )١٣٨٤

 بويد)، ١٩٧٢( هانسن)، ١٩٧٠( بردي)، ١٩٦٥( هارمن ساخت و افرادي همچون

 ،و توسعه آن دامن زدند گسترش) به ١٩٩٩( پسيلوس) و ١٩٨٣( كارترايت)، ١٩٨٠(

شناسان براي حلّ مسائلي همچون وجود عالم خارج، معرفت ما به فيلسوفان و معرفت

ه آن را اي متوسل شدند كوجود عالم خارج و معيار ارزيابي اين معرفت به شيوه

رضايي، ( ناميدند» استنتاج از راه بهترين تبيين« ،دانسته» اياستنتاج فرضيه«اي از شيوه

  ).١٣٩١/ طالقاني، ١٣٨٦اده ممقاني، عليز /١٣٨٣

هايي كه تحت »فلسفه علم«شناسي مابعدنيوتني هاي اخير در درون روشدر دهه

فلسفه علوم طبيعي و بعدها  هاي تحليلي و زباني نسبت بهو فلسفه كانت، هيومتأثير 

گرايانه هاي غيرذاتي داراي ديدگاهشناسانساني، در عرصه هستيه علومنسبت به فلسف

گرايانه هايي غيرواقعشناسي، داراي ديدگاهشناسي و روشدر عرصه معرفت به تبع آن و

 گراييعمل گرايي،گرايي، كلاند. ابزارگرايي، انسجاماز همين روش تبعيت كرده ،اندبوده
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، ساختارگرايي مبتني بر لاكاتوشهاي پژوهشي نيز ساختارگرايي مبتني بر برنامه

 هايند. اينگونه فلسفه علم از جمله اين فايرابندگرايي مرجوو هرج كوهنگرايي پارادايم

دانند مي» استنتاج از راه بهترين تبيين«ها روش علم را علمها و فلسفهشناسيگونه روش

ترين توضيح از محتمل«و » بهترين توضيح از واقع«بلكه » مطابق با واقع«را نه  و علم

  دانند.مي» نزد دوستداران اين روش» «واقع

  گرايي جديد ذات .٣
  . مابعدالطبيعه جديد١- ٣

رود كه بحث از معاصر عمدتاً تصور مي گراييضد ذاتامروزه در چهارچوب جريان 

بحثي كهنه و مربوط به دوران شيء  اص واقعي)(واقعيت و خو ذات و خواص ذاتي

 گرايي قديم، دوران پيشانيوتني)(دوران ذات باستان، قرون اوليه اسلامي و قرون وسطي

هاي مابعدنيوتني كه به انكار ذوات و خواص علمها و فلسفهاست. اين تصور را فلسفه

هاي معاصر به اين علم لسفهها و فبه بار آوردند. اكنون نيز فلسفه ،اندذاتي رهنمون شده

يعني واقعيت و خواص واقعي  ه موجودات داراي ذات و خواص ذاتيتوهّم دچارند ك

ها هستيم كه آنها را از منظر خودمان و طبق تعريف از ناحيه خود نيستند، بلكه ما انسان

ها نه طبق دهيم و از اين روي شناخت ما از آنو قرارداد خودمان مورد بحث قرار مي

گونه كه مورد تعريف و  گونه كه هستند، بلكه طبق قول ما از آنها، آن ها، آناقع آنو

  باشند.قرارداد ما هستند، مي

هاي كوانتومي در عرصه فيزيك كوانتوم و گسستتأثير در چهل سال اخير تحت 

همان جريان  يجرياني به بار نشسته است كه از جهتي احيا *علم فلسفه و فلسفه

                                                

فيزيك كوانتوم در پي توانايي بسيار بالايي كه در شكافت ذرّات اتمي و زيراتمي و در شناخت ذرات  *

درستي به تمدن صنعتي معاصر دامن زد، به دو فكر مقابل هم رهنمون نور و موج، از خود نشان داد و به

) اين فكر مكتب كپنهاكي ملهم از پوزيتيويسم و قراردادگرايي آن زمان كه ذرات اتمي و شد: الف

اند؛ ب) اين فكر كه زيراتمي به جاي اينكه واقعاً وجود داشته باشند، صرف قرارداد بين دانشمندان

رداد بين توانند صرف قرااند، نميذرات اتمي و زيراتمي به دليل اينكه به توفيقات صنعتي رهنمون شده
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بينانه يم است و با نظر به علوم طبيعي و مهندسي معاصر بر اين باور واقعگرايي قدذات

در  ،) باشندInert( خاصيتفعّال و بي تهي، غيراست كه موجودات به جاي اينكه درون

اي هستند كه ذات و خواص ذاتي هاي علّيدرون خود داراي قوا، استعدادها و گرايش

ماديّات و  **سازند.) و پويا ميctiveA( السرشت آنها را فعّ ،آنها را تشكيل داده

اند. آنها واقعاً وجود دارند و داراي ذوات و گونه موجودات مجرّدات از جمله اين

گرايان كه ذاتنظر ضد بر خلاف اند. شناخت درست ما از آنها نيز خواص ذاتي واقعي

اقعي و مطابق با شناختي وآيد، شناختي غيرواقعي و طبق تعريف و قرارداد به شمار مي

  ها خواهد بود.واقع آن

) به Reversion( هرچند بازگشت  اي است كهگرايي جديد مابعدالطبيعهذات

) از ersionVodern M( از سويي روايت جديدي ***،گرايي قديم نيستذات

از سوي  ؛)Ellis, 2002, p.1( گرايي قديم يعني مابعدالطبيعه ارسطوئي استذات

يعني  گراييضد ذاتعه جديد و جامعي است كه خود را در مقابل ديگر مابعدالطبي

                                                                                                               
كه هر آن ممكن است تغيير يابند و از اين روي توفيقات صنعتي نيز بايد كأن لم يكن تلقي  - دانشمندان

 ).٢٠٥- ١٩١، ص١٣٦٩باشند (براي معرفي اوليه اين دو ديدگاه، ر.ك: گلشني،  -شوند

ه مباحث را هاي جديد اين گون) بر اين گونه مباحث و بر اينكه ريشهEllis, 2001, pp.1-2( اليس **

كند، بيند، تصريح دارد. او هرچند در اينجا از باب مثال به فيزيك كوانتوم اشاره ميدر فيزيك كوانتوم مي

كند و در جاي ديگر ) نيز همين مطلب را تكرار ميIbid, p.5با توجه به اينكه در جاي ديگر (

)Idem, 2009, pp. 1-2همين كتاب ( ٤گويد، در فصل ) ميIbid, pp.73-91كوشد ) مي

رسد نزد او فيزيك كوانتوم گرايي در فيزيك كوانتوم را جزو مابعدالطبيعه خود قرار دهد، به نظر ميواقع

 گرايي جديد است.ترين ريشه ذاتاصلي

هاي جديد اين گونه مباحث ) بر اين گونه مباحث و بر اينكه ريشهIdem, 2001, pp.1-2( اليس ***

بيند، تصريح دارد. او هرچند در اينجا از باب مثال به فيزيك كوانتوم اشاره را در فيزيك كوانتوم مي

كند، و در ) نيز همين مطلب را تكرار ميIdem, 2002, p.5كند، با توجه به اينكه در جاي ديگر (مي

كوشد ) ميpp.73-91همين كتاب ( ٤گويد، در فصل ) ميIdem, 2009, pp.1-2جاي ديگر (

رسد نزد او فيزيك كوانتوم زيك كوانتوم را جزو مابعدالطبيعه خود قرار دهد، به نظر ميگرايي در فيواقع

 گرايي جديد است.ترين ريشه ذاتاصلي
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همان طور كه ). Idem, 2001, pp.6-7بيند (مابعدالطبيعه هيومي تا حال حاضر مي

گيرد، هاي معاصر را نيز در بر ميعلم ها و فلسفهكه عموم فلسفه مابعدالطبيعه هيومي

هاي فلسفه داراي استلزاماتي است، هدر همه حوزتقريباً مابعدالطبيعه فراگيري است و 

  ).Ibid, p.12( گرايي جديد نيز بر همين گونه استگرايي و ذاتذات

(واقعيت و خواص يء شناسي خود به ذات و خواص ذاتي شاين جريان در هستي

شناسي خود را بر اساس ذات و شناسي و روش) باور دارد و معرفتيءواقعي ش

 Evan( ايوان فالزدر ميان فيلسوفان علم آمريكايي  برد.پيش ميشيء خواص ذاتي 

Fales( جورج بيلر، جان هيل )George Bealer( ،سيدني شوميكر )Sydney 

Shoemaker( ،كراوفرد الدر )Crawford Elder( ،نانسي كارترايت )Nancy Cartwright( ،پل 

يلسوفان علم و در ميان ف )Hilary Kornblith( هيلاري كرنبليت، )Paul Moser( موزر

 ،چارلز مارتين، )George Molnar( جورج مولنار، )John Bigelow( جان بيگلواستراليايي 

از جمله مدافعان  هاوئرد سنكيو  برايان اليس، )Caroline Lierse( كارولين ليرز

 نيكولاس ماكسوليونان و اهل  )Stathis Psillos( استاتيس پسيلوسگرايي جديداند. ذات

)axwellNicholas M(  الكساندر بردو )Alexander Bird(  اهل انگليس نيز از ديگر مدافعان

  آيد.رهبر اين جريان به شمار مي برايان اليسترديد بياما  ؛گرايي جديداندذات

هاي ريشه ،است گرايي قديمگرايي جديد هرچند روايت جديدي از ذاتذات

هاي كوانتومي در گسست نمونه برايجديد خود را در فيزيك كوانتوم قرن بيستم و 

 هايكننده تمايزهاي كوانتومي را ايجادهمين گسستگرايي جديد درنهايت بيند. ذاتمي

 ,See: Ibid( داندميو فرايندهاي طبيعي  عي بين انواع ذوات (جواهر)، خواصواق

p.2(هاي كوانتومي و ذات و خواص ذاتي گرايي جديد بر اساس همين گسست. ذات

هاي گسسسته، ذات و خواص ذاتي اشيا را بر بنيان ذرات اتمي و مين كوانتومداشتن ه

دهد و افراد انواع ذرات اتمي را عبارت از قرار مي وجوجستها مورد زيراتمي آن

عضويت آن فرد در نوع خود است. همه  أكه منش داندمجموعه خواص ذاتي ثابتي مي

 روي معيار عضويتاز اين  ؛اند»م ثابتهاي خواص با هدسته«افراد يك نوع عبارت از 
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دن انواع طبيعي به بواست و نوع» هاي خواص با هم ثابتدسته«در نوع، داشتن همان 

بر اين  .)(See: Bird, 2015, pp.1-30 است» هاي خواص با هم ثابتدسته« همين

بارت از طبيعي و افراد آنها ع ياساس نوع ذرات اتمي و زيراتمي و به تبع آنها نوع اشيا

خواص «بودنشان »خواص ثابت«اي هستند كه به دليل »مجموعه خواص با هم ثابت«

ذاتي خواصي هستند كه در ذات و  گونه خواص آيند. ايننوع به شمار مي» ذاتي

  سرشت شيء ريشه دارند.

  شناسي . هستي٢- ٣ 
ساختار توان از است كه بدون ديدگاهي الهياتي نمي باوربر اين  در وهله نخست اليس

در  وي). Ellis, 2001, p.251( جهان و قوانين طبيعت توضيح بهتري به دست داد

شناسي را با بحث از انواع طبيعي و ذوات و خواص ذاتي گرايي جديد خود هستيذات

به انواع طبيعي باور داشته  ارسطوكند. او بر اين ديدگاه است كه افراد و انواع شروع مي

طور ايده  ). او همينIbid, p.2( را انواع طبيعي نناميده است)(ولو اينكه آنها  است

در  ). از نظر اوIdem, 2002, p.12( كندرا حفظ ميارسطويي ذات و خواص ذاتي 

اند... و اگر بناست انواع طبيعي از جمله نخستين موضوعات تحقيق علوم طبيعي

بايد  ،كندفهميم كفايت ميگونه كه آن را  اي بسازيم كه در مورد جهان آنشناسيهستي

  ).Idem, 2001, p.67( از انواع طبيعي توضيحاتي به دست دهيم

وهرها، رويدادها، فرايندها، خواص، اشكال، ج ها امثال اشيا،ما انسان اليسبه باور 

) Ibid, p.17( يمكنميبندي توصيف را از طريق طبقه ها و غيرهامواج، افكار، استدلال

بلكه بر طبيعت آدمي و طبيعت  ، نه دلبخواهيدهيمي كه به دست ميهايبنديو طبقه

 ي). ما در واكنش به اشياIbid, p.18( اندمبتني ،دهيمجهاني كه به آن واكنش نشان مي

موجودات مشابهي هستيم و بر اين  ،همانند يا مشابهي كه در جهان وجود دارند

). آنها در يك امر كلّي Ibid( دمشابه داراي چيز مشتركي هستن يديدگاهيم كه اشيا

ها را آن و در امور طبيعي نوع طبيعي ) و اين امر كلّي نوعIbid, p.19( اشتراك دارند

تمايز آنها از  .ها به ما وابسته نيستواع طبيعي عينيت دارند و هويت آندهد. انتشكيل مي
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يز آنها از سايرين به هاي دروني آنها و به طبايع دروني افرادشان و تمايكديگر به تفاوت

). انواع Ibid, pp.19 and 21( وابسته است ،اي كه دارندذوات واقعي و خواص ذاتي

ساده همچون ذراّت بنيادين، متشكل از انواع  يتغييرند. اشيا طبيعي يا ثابت يا قابل

اي، متشكل از انواع فراذرّه شيايتر همچون اپيچيده و پيچيده . اشياياندطبيعي ساده

 ,Ibid( اند و قوه تغيير را دارنداند و هر دو داراي قواي علّي و فراعلّيبيعي پيچيدهط

p.21مراتب طبيعي اند. تحقّق انواع طبيعي به سلسله). انواع طبيعي داراي ذوات واقعي

بيعي فرايندها، و نه تنها انواع طبيعي اشيا، بلكه انواع طبيعي رويدادها، انواع ط است

، و انواع طبيعي روابط نيز داراي ذوات واقعي خواهند بود. اشيا واصانواع طبيعي خ

هاي انواع همگي نمونه ،و فرايندهايي كه در جهان وجودي بنيادين دارند خواص

اي است كه عبارت از طبقه افراد ). هر نوع طبيعي داراي طبقهIbid, p.22( اندطبيعي

). اشيا و جوهرها Ibid, p.23( هددهاي نوع را تشكيل ميآن است و مجموعه نمونه

هاي انواع طبيعي ديناميكي، هاي انواع طبيعي جوهري، رويدادها يا فرايندها نمونهنمونه

). او حتي خود Ibid( اندهاي انواع طبيعي خاصيتيو خواص، روابط يا ساختارها نمونه

  ).Ibid, p.251( دانداي از يك نوع طبيعي ميجهان را نمونه

ها را آن چيز ساختارهاي دروني اشيا همان چيزهايي هستند كه آنخواص و 

آنها عبارت از قوا،  ).Ibid, p.31( اندو از اين روي عين ذوات واقعي سازندمي

 ,Ibid( انداند و... خواصي اصيل... و اساسيهاي علّي دروني اشيااستعدادها و گرايش

p.49اند و عبارت از قوا، ي سرشتي). خواص ذاتي متعلق به انواع طبيعي خواص

و از خواص ذاتي نوع  )Ibid, p.106( هاي علّي در درون افرادنداستعدادها و گرايش

رسد جهان پوياست و از چيزهايي ). به نظر ميIbid, p.55د (اشيا حكايت دارن

  ).Ibid, p.61د (انساخته شده است كه همواره با يكديگر در ارتباط

اي اشيا و قواي علّي آنهايند و هاي پايهيز عموماً تجلّيات سرشتفرايندهاي طبيعي ن

بايد مستقيماً  ،انداز آنجا كه قوانين طبيعت مستقيماً بر خواص سرشتي طبيعي اشيا مبتني

 يذاتي اشيا). از اين روي خواص Ibid, p.217د (در اين خواص ريشه داشته باشن
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بايد مطابق  ،ي كه داراي اين خواص استاند و هر چيزصادق سازندگان قوانين طبيعت

د ان). از همين روست كه قوانين طبيعت ضروريIbidد (با اين قوانين سرشته رفتار باش

)Ibid, p.215.(  

را نيز داراي  علاوه بر ماديات، مجرّدات و مشخصاً نفس آدمي گرايي جديدذات

 ؛اندقواي علّي و فراعليهمه موجودات داراي  اليسداند. از نظر ذات و خواص ذاتي مي

د انها بيش از ساير جانداران داراي قواي فراعلّيا و انسانهجانجانداران بيش از بياما 

)Idem, 2012, p.143اختيار«فردي به نام ه). انسان داراي قوه فراعلّي منحصرب «

و اين قوه به انسان عامليت داده و آدمي در درون خود با ايجاد  )Ibidت (اس

 ر.ك:(د شوهاي اجتماعي رهنمون ميايدئالهاي جديد به سمت اخلاقيات يعني شتسر

Ibid, p.101( .د انهاي اجتماعايدئالهاي شخصيت يا ايدئالهاي اجتماعي يا ايدئال

)Ibid, p.1 .(هاي ايدئالهاي شخصيت تحت اصول اخلاقي فردگرايانه و ايدئال

شوند. اصول اخلاقي د بحث واقع مياجتماع تحت اصول اخلاقي اجتماعي مور

) بوده و عبارت از Ibid, p.24ي () و درونIbid, p.7ي (فردگرايانه اصولي فطر

). اصول Ibidد (گذاري نيستنگونه قانون فضايلي هستند كه جهاني بوده و مستلزم هيچ

راي بد (اند يا بر طبيعت آدمي مبتني نيستناخلاقي اجتماعي يا بر طبيعت آدمي مبتني

اي كه بر طبيعت ). اصول اخلاقي اجتماعيIbid, p.26 ر.ك: ،اشاره تلويحي به آن

اند و از انواع جنسي خواص سرشتي نوع آدمي به هاي اجتماعيايدئال ،اندآدمي مبتني

اي كه بر طبيعت آدمي مبتني اصول اخلاقي اجتماعي ).Ibid, p.101د (آينشمار مي

  .)Ibid, p.29 ر.ك:(د انو رسوم جامعه مبتني بر قوانين يا آداب ،نيستند

) Idem, 2001, p.184ه است (بين علوم طبيعي و علوم انساني فرق گذاشت اليس

علم اقتصاد و بنابراين امثال اخلاقيات را از جمله موجودات و فرايندهايي  براي نمونهو 

، داراي ذوات )de facto( دانسته است كه به جاي ذوات واقعي يعني ذوات طبق واقع

د اندميقرارداد يعني ذوات طبق اعتبار و  )de dicto( اسمي يعني ذوات طبق قول

)Ibid, p.185 بر اين اساس اصول اخلاقي فردگرايانه كه بر ذات و فطرت آدمي .(
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اجتماعي  - اصول اخلاقي ؛داراي ذوات و خواص ذاتي طبق واقع خواهند بود ،اندمبتني

داراي ذوات و خواص ذاتي طبق قول مورد توافق و  ،اندي مبتنيعامّ كه بر طبيعت آدم

كه بر طبيعت آدمي مبتني  عام اجتماعي غير - قرارداد عموم خواهند بود و اصول اخلاقي

هاي خاص ذوات و خواص ذاتي طبق قول مورد توافق جوامع و فرهنگ ،نيستند

  .داشتخواهند 

  شناسي . معرفت٣- ٣  
گرايي علمي معاصر، به شناسي، همچون واقعمعرفت گرايي جديد در عرصهذات

به لحاظ مابعدالطبيعي به وجود  گرايي علميواقع گرايي تقريبي گرايش دارد.واقع

شناختي، به امكان معرفت به آن اشيا اشيايي مستقل از ذهن آدمي و به لحاظ معرفت

ن نظريات علمي را بهترياما  ؛باور داردبودن معرفت ما به آن اشيا يعني به صادق

 ،ناپذيري كه مستقل از ذهن استپذير و مشاهدهداند كه از جهان مشاهدهنظرياتي مي

 Chakravartty, 2007, pp.8 -9 andدهند (توصيفات تقريباً صادقي به دست مي

كند كه تصريح مي ،)Ibid, p.89(اند و با اين باور كه نظريات فقط تقريباً صادق )29

علم چيزي جز تعابير كنايي  ،علمي صادق يا كاذب يا تقريباً صادق نباشنداگر نظريات 

ها و گرايي تقريبي با نظر به تغيير نظريهواقع). Ibid, p.195و ساختگي نخواهد بود (

اند كه در چهارچوب قوانين با نظر به امثال اينكه موجودات فيزيكي به قدري پيچيده

علم را (بدون تفكيك صريح بين علم به معناي  ،بنيادين فيزيك قابل توضيح نيستند

هاي تك گزارههاي متعدد به يك چز، و علم به معناي تكدانش، علم به معناي معرفت

صادق از تقريباً هاي فيزيكي بلكه توضيح علمي صادق) نه توضيح صادق واقعيت

 .)Cartwright, 1989, p.3 براي نمونه، ر.ك:( داندهاي فيزيكي ميواقعيت

  شناسي . روش٤- ٣
استقرا را مسئله دوباره  برايان اليس ويژهبه گرايان جديدشناسي، ذاتدر عرصه روش

اس تجربه و اصول استقرا را نه بر اساس منطق بلكه بر اسمسئله احيا كردند. آنان 

اي كه كنند. آنان استقرا را بر اساس تجربه و اصول موضوعهمي موضوعه تجربي حل

اند كه جهان داراي كنند. آنان بر اين استدلالتوجيه مي ،دارند» واع طبيعيان«راجع به 
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اهميت اين استدلال در اين است كه اين  اليسساختار انواع طبيعي بنيادين است. از نظر 

). غالب Ellis, 2001, p.285د (سازپرمايه مي ،ايده را كه طبيعت يكنواخت است

در عين حال يكنواختي طبيعت  ؛داننديت استقرا ميآنان يكنواختي طبيعت را دليل موفق

يكنواختي در گذشته و استنتاج يكنواختي در آينده كه مستلزم  يرا نه از طريق استقرا

بلكه بر اساس  ،)Sankey, 2007, p.80توسل به خود استقرا و دور است (

نند. كگرايي علمي خود و بر اساس ذات و خواص ثابت نوع موجودات اثبات ميذات

انواع طبيعي  ،يكنواختي طبيعت به اين معناست كه انواع بنيادين اشيايي كه وجود دارند

باشند. از آنجا كه همه افراد يك اي از خواص ذاتي مياشيايي هستند كه داراي مجموعه

نشده يك نوع به عنوان اعضاي اعضاي مشاهده ،نوع داراي خواص ذاتي يكساني هستند

  داراي همان خواص خواهند بود. ،اندد مشاهده بودهنوعي كه در قبل مور

نشده داراي رسيم كه شيء مشاهدهبه همين دليل است كه وقتي به اين نتيجه مي

شود معلوم مي ،شده همان نوع، داراي آن هستندمشاهده يخاصيتي خواهد بود كه اشيا

ي است كه هر زيرا داشتن اين خاصيت دقيقاً به معناي داشتن جزو ؛كه برحقّ هستيم

سازد در مورد افرادي كه بنابراين آنچه معقول مي ؛يك از افراد يك نوع داراي آن هستند

جزو از فقط اين است كه اين  ،ي صادر كنيمهاي استقرايبيني، پيشبه انواع تعلّق دارند

ست كه بنابراين طبيعت ا ؛داراي خواص معيني است طبيعت افراد يك نوع مفروض

  .Ibid, p.83)ت (ي اساستقراي بنيان استنتاج

گرايِ معاصر هرچند  واقععلم اما اين تمام ماجرا نيست. براي غالب فيلسوفان

 ،از آنجا كه كشف علت يك چيز بسيار سخت است ،پذير استاستفاده از استقرا توجيه

گرايي علمي نه توسل به يكنواختي طبيعت، توسل به انواع طبيعي و توسل به ذات

بلكه بهترين تبيين از يك چيز است. عموم اين فيلسوفان  ،علت يك چيزكاشف از 

دانند و كشفيات علمي موفق مي» استنتاج از راه بهترين تبيين«هاي علمي را گزاره

درست تقريباً بلكه بهترين تبيين از واقع و  ،درستكاملاً امروزين را نه كشف از واقع و 
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  *كنند.مي تلقّي

در  كارترايتيي است بر اينكه برخي از اين فيلسوفان همچون هادر عين حال نشانه

 ,Psillosبدانند (» استنتاج از راه بهترين علّت«هاي علمي را اند علم و گزارهتلاش

2009, pp.99-122(استنتاج «چيزي جز صورتي از » استنتاج از راه بهترين علّت«اما  ؛

هم  رسدبه نظر مي . در عين حال)Ibid, pp.99-100ت (نيس» از راه بهترين تبيين

بهترين «، در هر حال، »استنتاج از راه بهترين تبيين«و هم » استنتاج از راه بهترين علت«

و » تبيين علّي«و نتوانند معيار  **باشند» بهترين تبيين نزد شخص«يا » علت نزد شخص

  يك چيز باشند.» تبيين درست«

  گرايي جديدنقد ذات ج)
  تيشناخنقد هستي. ١

در اما  ؛رو نيستهجدي روب هاييشناسي با ايرادگرايي جديد در عرصه هستيذات

  ي است.هايشناسي دچار ايرادشناسي و روشعرصه معرفت

   شناختي. نقد معرفت٢
گرايي علمي، بين علم به معناي دانش، علم به گرايي جديد و بطوركلّي در واقعدر ذات

، »هاي علمي صادقگزاره«تك و علم به معناي تكهاي متعدد به يك چيز معناي معرفت

صريحاً فرق گذاشته نشده است. درست است كه علم به معناي دانش و علم به معناي 

هاي درست و اي از گزارههاي متعدد به يك چيز، به اين دليل كه آميزهمعرفت

اگر » ي صادقهاي علمگزاره«تك علم به معناي تكاما  ؛اند»صادقتقريباً «اند، نادرست

  صادق خواهد بود.كاملاً  ،كنددر حدودي كه صدق مي ،صادق است

هاي و در توافق با ديدگاه» تقرّب به حقيقت«هاي مدافعان نظريه ديدگاهبر خلاف 

                                                

 ,Ibidاحتمالي (و بنابراين تقريبي)بودن قوانين طبيعت و ( )Ellis, 2001, p.286( اليسبراي نمونه  *

pp.146 and 288 (»ا مفروض گرفته است.ر» استنتاج از راه بهترين تبيين 

ها را در ارائه معيارهاي بهترين تبيين ادعاي اينكه فلان تبيين بهترين علت يا بهترين تبيين است، انسان **

شوند كه در توافق با اي از اشخاص به معيارهايي متوسل ميكند و هر كسي يا عدهدچار تشتتّ مي

 معيار مورد قبول عام نيست.
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هاي علمي صادق) در (گزاره رسد علمبه نظر مي» كشف حقيقت«موافق با نظريه 

است. ماديات » كشف حقيقت«لكه ب» تقرّب به حقيقت«كند، نه حدودي كه صدق مي

شماري در خود داراي اجزا، رويدادها، فرايندها و روابط بي بيو ترك هيتجزدر فرايند 

مانع از  اتيماد يريپذبيو ترك هيتجزدرون خود و در ارتباط با ساير ماديات هستند. 

صور كه ت نيو با ا ميبدان ريجامع و فراگ قتيحق يرا دارا اتيماد ميآن است كه بتوان

آن  قتيتقرّب به حق«به  ،ميرا ندار زيچ كي ريجامع و فراگ قتيشناخت حق ييتوانا

توانيم به كل واقعيت يك چيز كه نميهيچ گاه ما در اين عالم خاكي  .ميباشقايل  »زيچ

به  ،آوريمبالفعل داراي آن نيست، علم پيدا كنيم بلكه با هر معرفتي كه به دست مي

هاي گرايان تقريبي عدم توانايي گزارهكنيم. واقعيز علم پيدا ميبخشي از واقعيت يك چ

را به معناي عدم توانايي آنها بر  »واقعيت جامع و فراگير يك چيز«علمي بر كشف 

هاي علمي صادق ولو حال آنكه گزاره ؛اندگرفته »بخشي از واقعيت يك چيز«كشف 

بخشي از «به كشف  ،نگردندنايل » واقعيت جامع و فراگير يك چيز«اينكه به كشف 

  گردند.نايل مي »واقعيت يك چيز

شماري است و آدمي ولو و روابط بي ، رويدادها، فرايندهاهر واقعيتي داراي اجزا

تواند به برخي از آنها مي ،اينكه توانايي كشف همه امور مربوط به يك واقعيت را ندارد

آن چيز » كشف حقيقت«چيز بلكه يك » تقرّب به حقيقت«علم پيدا كند. چنين علمي نه 

صورت  دهد. در غير ايندر آن حدّي كه گزاره از آن حقيقت گزارش مي امنته ؛است

 ؛صادق باشندتقريباً  ،دهندها به دست مياي كه انسانهاي علمي صادقبايد همه گزاره

ر صادق به شماكاملاً اند كه هاي علمي صادق بسياري مشتملحال آنكه علوم بر گزاره

هاي علمي صادق تك گزارهآيند. عموم دانشمندان هم بر اين باور نيستند كه تكمي

هاي علمي صادق مربوط به صنعت بنا بود گزارهاگر  براي نمونهاند. »صادقتقريباً «

بر هواپيما را شدن ت سوارئهيچ شخص آگاهي جر ،باشند» صادقتقريباً «هواپيمايي 

يبي قوانين طبيعت را قوانيني نه ممكن بلكه گرايان تقرواقع خصوصهب نداشت.

د دانند و از اين روي بايد آنها را نه فقط صادق بلكه بالضروره صادق بداننضروري مي
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گرايان گرايان جديد يعني واقعذات ).Ellis, 2001, pp.43, 48 and 52-53 ر.ك:(

دانند و از ادق مياز سويي قوانين طبيعت را بالضروره ص ،اندگوييتقريبي دچار تناقض

صادق (ولو از نوع احتمال بسيار بالاي احتمالاً صادق، يعني تقريباً سوي ديگر آنها را 

بلكه مطلقاً صادق تقريباً بايد نه  ،اگر چيزي بالضروره صادق استاما  ؛دانندآن) مي

  باشد.

حسب  زيرا صدق آنها بر ؛اندهمه قوانين طبيعت به لحاظ مابعدالطبيعي ضروري

گفته  )Ibid, p.35( اليسواص ذاتي انواع چيزهاي طبيعي است. در آن مثال كه خ

تواند خواص ذاتي ديگري باشند، اما مي n,…P3, P2, P1Pتوانند ها مياست الكترون

ها دانيم كه الكترونباشند كه مورد كشف واقع بشوند و بنابراين به معنايي هنوز نمي

 Pn,…3, P2, P1Pها در حدّ كه شناخت ما از الكترونشود معلوم مي ،اندواقعاً چيست

شناختي بالضروره و صادق و شناخت ما از خواص ذاتي ديگري كه مورد شناخت واقع 

شناختي بالامكان و غيرضروري است و از همين روست كه شناختي تقريبي  ،اندنشده

طلقاً و نه عين اين است كه م ،است. معرفت ما به اينكه چيزي بالضروره صادق است

توان از سويي قوانين علّي مربوط به روابط متقابل نمي براي نمونه ؛صادق باشدتقريباً 

ضروري  ،ها وجود دارندها در آن جهانها را در هر جهاني كه الكترونبين الكترون

  درست به شمار آورد.تقريباً آنها را  از سوي ديگر دانست و

گويي گويي ممكن را يك ضدّ و نقيضهماناين كريپكيهم، به نقل از  اليسخود 

اين رابطه بالضروره  ،اگر الف= ب باشد صورت ). در اينIbid, p.54در د (دانمي

خواهد بود و نه بالامكان و يا از نوع امكان بسيار بالاي آن، تا اينكه مستلزم صدق 

 تقريبي باشد.

  شناختي. نقد روش٣
به اين منظور مطرح شد » از راه بهترين تبييناستنتاج «شناسي نيز روش در عرصه روش

هاي قياسي و جاي استدلال را دچار مشكلات ديدند و به» استقرا«و » قياس«اي كه عده

 روي آوردند» استنتاج از راه بهترين تبيين«ي به استدلال سومي تحت عنوان استقراي
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مي بدانيم ستدلال نوعي سورا ا» هترين تبييناستنتاج از راه ب«چه  .)١٣٩١ طالقاني، :|ر.ك(

گونه استدلالي را به  ي برگردانيم و يا اينكه هرين استدلال را به استدلال استقراييا ا

د ها هستنگونه ديدگاه اي بر اينهمين استدلال نوع سوم برگردانيم، همان طور كه عده

استنتاج از راه «)، ٦٦- ٦٥ص ،١٣٨٣ رضايي، /Sankey, 2007, p.84, n.1 ر.ك:(

ناتوان » كشف حقيقت«را دارد و از » تقرّب به حقيقت«، درنهايت توانايي »هترين تبيينب

  است.

هاي پيشين همچون نظريه اتر گرايان ابطال نظريهشناسي، ضدّذاتدر عرصه روش

د اننوري، اتميسم شيميايي قرن هجدهم و فلوژيستون را دليل بر عدم صدق علم دانسته

استنتاج از راه بهترين «به بعد) و از اين روي علم را  ٣٣٧ص، ١٣٩٣منصوري،  ر.ك:(

ترين محتمل«يعني » بهترين توضيح«و » بهترين تبيين«اند و علم را فقط دانسته» تبيين

كنند، گرايي تقريبي حمايت ميگرايان جديد كه از واقعاند. ذاتبه شمار آورده» توضيح

دانند. آنان با نظر به اينكه قوانين علم نمي ها را مانع صدق تقريبيگونه نظريه ابطال اين

هاي در نظريه ،اندها بودههاي قديمي كه باعث توفيق آن نظريههاي نظريهو مكانيسم

هاي قديمي گونه نيست كه هنگام رهاشدن نظريه اند و اينعلمي كنوني نيز حفظ شده

كامل ردّ شده  رطوه هاي نظري مفروض در آنها بها و هويتهمه قوانين، مكانيسم

). ٣٤٣- ٣٤١صهمان، د (انصادق دانستهتقريباً هاي علمي را صادق اما گزاره ،باشند

دانند، با نظر به مي» استنتاج از راه بهترين تبيين«گرايان، علم را آنان، ولو همانند ضدّذات

داند كه در قدر پيچيده مي موجودات فيزيكي را آن كارترايت براي نمونهاينكه 

داند و بنابراين قوانين بنيادين فيزيك چوب قوانين بنيادين فيزيك قابل توضيح نميچهار

)، تبيين Psillos, 2009, pp.109-110د (دانها صادق نميرا در توضيح واقعيت

ترين استنتاج از راه محتمل«موجودات فيزيكي بر اساس خواص ذاتي آنها را ابتدا از راه 

) Ibid, p.106( »استنتاج از راه بهترين علت«ا از راه ) و بعدهIbid, p.104( »علت

  داند.مي» تبييني صادق«

اج از راه استنت«گرايي تقريبي آن، روش علم را همين گرايي جديد و واقعذات
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كند كه تصريح مي پسيلوس .(See: Sankey, 2007, p.84)داند مي» بهترين تبيين

ت نيس» استنتاج از راه بهترين تبيين«ي از نيز درنهايت چيزي جز صورت كارترايتروش 

)Psillos, 2009, pp.99-100 رين تمحتمل«با تفكيك بين  پسيلوس). اما باز خود

به معناي » بهترين تبيين«دهد كه درنهايت نشان مي »ترين تبيينمحبوب«و » تبيين

به » تبيين بهترين«) است و Ibid, p.186( »ترين تبيينمحبوب«يا » ترين تبيينمحتمل«

» ترين تبيينمحبوب«يا » ترين تبيينمحتمل«اين دليل داراي كفايت و توجيه است كه 

» دوستداران«از تعبير  پسيلوسهمان طور كه  ،صورت ). در اينIbid, p.201ت (اس

تبييني » بهترين تبيين«)، Ibid, p.199د (كناستفاده مي» استنتاج از راه بهترين تبيين«

نزد دوستداران اين اصل داراي كفايت و توجيه است. اين ديدگاه با اين  خواهد بود كه

صورت اين اصل براي غيردوستداران اين اصل  روست كه در اينهنقّادي سخت روب

به » بهترين تبيين در نزد دوستداران«تواند داراي كفايت و توجيه باشد و از چگونه مي

 تبديل شود.» بهترين تبيين در نزد سايرين«

  گيرينتيجه   
در تاريخ تفكر فلسفي و فلسفه علمي معاصر، جريان مابعدالطبيعي جديدي وجود دارد 

كه عمدتاً ناشناخته است و مقاله حاضر در صدد معرفي آن است. اين جريان به 

گرايي جديد نه ي است. ذات»مابعدالطبيعه جديد«مشهور است و » گرايي جديدذات«

بلكه روايت جديدي از ذات گرايي قديم است. ذات  بازگشت به ذات گرايي قديم

گرايي جديد با پذيرش ذوات و خواص ذاتي مطرح در ذات گرايي قديم و با بسط 

ذوات و خواص ذاتي به ذوات و خواص ذاتي جوهري، رويدادي، فرايندي، خاصيتي، 

ي هاروايتي جديد و توضيحارسطويي شناسي، از مقولات اي، در عرصه هستيو رابطه

شناسي و گرايي جديد در عرصه معرفتذاتاما اي به دست داده است. گرايانهواقع

هاي باقيمانده از انديشمندان پيشين است و از آنجا كه در شناسي، دچار ضعفروش

استنتاج از راه «شناسي به و در عرصه روش» تقرّب به حقيقت«شناسي به عرصه معرفت

تقرّب به «به  ،باور داشته باشد» كشف واقع«ي اينكه به به جا ،باور دارد» بهترين تبيين
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گرايي شناسي صورت پيشرفته و پوياي ذاتگرايي جديد در هستيباور دارد. ذات» واقع

شناسي در تقابل با شناسي و روشاما در معرفت ؛و اسلامي) استارسطويي ( قديم

  گرايي قديم قرار دارد.ذات

 يگرايي جديد به اصلاح و ارتقاشناسي ذاتهستي توان با اخذبا اين دستاورد مي

گرايي ذات ياز اين طريق هم به ارتقا ،شناسي آن دست زدهشناسي و روشمعرفت

رسد با اين كار گرايي جديد مبادرت ورزيد. به نظر ميذات يقديم و هم به ارتقا

گرايي قديم د ذاتخوبي بتوان به پويايي فلسفه، فلسفه علم و فلسفه اسلامي كه بر بنيابه

است، رهنمون شده و مسير دستيابي به فلسفه اسلامي امروزين را كه مابعدالطبيعه علوم 

  دهد، فراهم ساخت.و امور را تشكيل مي

 
  



١٠٨  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٩
مار

 ش
/

٨٤/ 
جو

داد
م 

اهي
ابر

  
 

 

 

  منابع و مآخذ
 :، تهران٣چ ؛ويرايش و ترجمه ابراهيم دادجو ؛كتاب شفا الهيات از سينا؛ابن .١

  .١٣٩٥انتشارات اميركبير، 

الله آية مكتبة: منشورات قم ؛با مقدمه ابراهيم مدكور ؛البرهان - ءالشفا ـــــ؛ .١

  ق.١٤٠٤العظمي المرعشي النجفي، 

 .١٣٩٠هرمس،  :، تهران٢چ ؛ترجمه اسماعيل سعادت ؛درباره آسمان ؛ارسطو .٢

 .١٣٦٩حكمت،  :، تهران٣چ ؛مراد داووديترجمه علي ؛درباره نفس ـــــ؛ .٣

 .١٣٦٣اميركبير،  تهران: ؛ترجمه مهدي فرشاد ؛طبيعيات ـــــ؛ .٤

 .١٣٦٦نشر گفتار،  :، تهران١چ ؛الدين خراسانيترجمه شرف ؛متافيزيك ـــــ؛ .٥

 .١٣٧٨نگاه،  تهران: ؛ترجمه شمس الدين اديب سلطاني ؛منطق ارسطو ـــــ؛ .٦

 ؛ترجمه منوچهر بزرگمهر ؛رساله در اصول علم انساني و... ؛باركلي، جرج .٧

 .١٣٧٥مركز نشر دانشگاهي،  تهران:

بخش اول از جلد  ؛شرح حكمت متعاليه :رحيق مختوم ؛جوادي آملي، عبدالله .٨

 .١٣٨٦مركز نشر اسراء،  قم:، ٣دوم، چ

 قم:، ١اول، چ بخش پنجم از جلد ؛شرح حكمت متعاليه :رحيق مختوم ـــــ؛ .٩

 .١٣٧٥مركز نشر اسراء، 

ا (جرياني مهم ام گرايي جديد در فلسفه علم معاصرذات« ؛دادجو، ابراهيم .١٠

  .٨٢- ٥١ص، ١٣٩٧، ٧٤ش ؛فصلنامه ذهن، »ناآشنا در ايران معاصر)

پژوهشگاه فرهنگ  تهران:، ١، چسينامابعدالطبيعه از نگاه ارسطو و ابن ـــــ؛ .١١

  .١٣٩٠و انديشه اسلامي، 

هاي استنتاج معطوف به بهترين تبيين و توجيه گزاره« ؛اللهرضايي، رحمت .١٢

-٦١ص، ١٣٨٣، ٢، ش٢س ؛فلسفيفصلنامه معرفت ، »مربوط به عالم خارج

٩٦                                      . 



ت
ذا

گرا
ي

ي
 

، ديجد
طب

دال
ابع

م
ي

 عه
ديجد  

١٠٩  
 

  

 

 ةالعقليالاسفار في ةالمتعالي ةالحكم ؛ابراهيمشيرازي، محمدبنصدرالمتألهين .٢

دار احياء التراث  :بيروت - ، لبنان٥ط ؛با مقدمه شيخ رضا المظفر ؛ةالاربع

  ق.١٤٠٩العربي، 

دار  :بيروت - ، لبنان٢ط ؛العقلية الاربعةاسفار الفي المتعالية الحكمة ــــــ؛ .٣

 م.١٩٨١احياء التراث العربي، 

 تهران: ؛، در دو جلد، تصحيح نجفقلي حبيبيعلي الهيات الشفاء ةتعليق ـــــ؛ .٤

 . ١٣٨٢بنياد حكمت صدرا، 

شده: استقراء، قياس نشده از امر مشاهدهاستنتاج امر مشاهده« ؛، سيدعليطالقاني .١٣

، ٧٠ش ؛شناسي علوم انسانيفصلنامه روش، »راه بهترين تبيين يا استنتاج از

 .١٠٢- ٧٩ص، ١٣٩١

 ؛اصول فلسفه و روش رئاليسم ؛مطهريمرتضي طباطبائي، محمدحسين و  .١٤

 .١٣٧٤انتشارات صدرا،  :قم، ٨چ

هاي دو فصلنامه پژوهش، »استنتاج از بهترين تبيين« ؛عليزاده ممقاني، رضا .١٥

 .١٦٠- ١٣٩ص، ١٣٨٦، ١٢ش ؛فلسفي

انتشارات  تهران:، ١چ ؛ديدگاههاي فلسفي فيزيكدانان معاصر ؛گلشني، مهدي .١٦

 .١٣٦٩اميركبير، 

، در جمعي از محققان، »استقراء بدبينانه و رئاليسم علمي« ؛منصوري، عليرضا .١٧

-٣٣٣ص، ١٣٩٣پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  :، تهران١چ ؛رئاليسم

٣٤٥. 

 ؛الله رضائي، ترجمه رحمت»رين تبييناستنتاج از راه بهت« ؛هارمن، گيلبرت .١٨

  .١٥٤- ١٤٥، ص١٣٨٤، ٢٣ش ؛فصلنامه ذهن

19. Aristotle; The Complete Work of Aristotle; edit. 
Jonathan Barnes; Two vols, Prinction University 
Press, 1995. 

20. Berkeley, George; The Works of George Berkeley; 



١١٠  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٩
مار

 ش
/

٨٤/ 
جو

داد
م 

اهي
ابر

  
 

 

 

edit. A. A. Luce and T. E. Jessop; 9 vols., London, 
1948. 

21. Bird, Alexander; ‘Essences and Natural Kinds”, in 
Routledge Companion to Metaphysics; Abingdom, 
2009, pp.497-506.  

22. _____; “the Metaphysics of Natural Kinds”, Springer 
Netherlands, Synthese, 2015, pp.1-30. 

23. Cartwright, N.; Nature’s Capacities and Their 
Measurement; Oxford: Clarendon Press, 1989. 

24. Chakravarty, Anjan; A Metaphysics for Scientific 
Realism, Knowing the Unobservable; Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. 

25. Ellis, Brian; Scientific Essentialism; Cambridge, 
2001. 

26. _____; The Philosophy of Nature, A Guide to the 
New Essentialism; Acumen, 2002. 

27. _____; Social humanism: A new metaphysics; 
Routledge, 2012. 

28. Hume, David; A Treatise of Human Nature; ed. By 
L. A. Selby- Bigge; Oxford, 1951. 

29. Lewis, David; On the Plurality of Worlds; Oxford: 
Blackwell Publishers, 1986. 

30. Locke, John; An Essay Concerning Human 
Understanding; Abriged and edited by A. S. Pringle- 
Pattison, Oxford, 1924. 

31. Newton, Isaac; Mathematical Principles of Natural 
Philosophy and System of the World; translated by 
A. Motte, revised and annotated by F. Cajori; 
Cambridge, 1934. 

32. Psillos, Stathis; Knowing the Structure of Nature, 
Essays on Realism and Explanation; Palgrave, 
MacMillan, 2009. 

33. Sankey, Howard; Scientific Realism and the 
Rationality of Science; Published by Ashgate 
Publishing Company, England, 2007. 



ت
ذا

گرا
ي

ي
 

، ديجد
طب

دال
ابع

م
ي

 عه
ديجد  

١١١  
 

  

 

34. Weatherson, Brian; “David Lewis”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy; (winter 2016 Edition), 
Edvard N. Zalta(ed.), URL= <https:// Plato.Stanford. 
edu/ archives/ win 2016/ entries/ david-lewis/>.  



 

 


